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نقش و جايگاه آذربايجان در مهاجرت نيروي كار ايراني به قفقاز 
  )شمسي 1285 - 1234/ 1906 - 1855(

  *سيروان خسروزاده
  ***زاده گرجي سوده ابراهيم ،**رويا بارسلطان

  چكيده
پژوهش حاضر به بررسي مهاجرت نيروي كار ايراني به قفقاز در نيمة دوم قرن نوزدهم تا 

در ايـن راسـتا    .پردازد كه آذربايجان در اينخصوص ايفا نمود ميانقلاب مشروطه و نقشي 
مقاله با تكيه بر منابع معتبر داخلي و خارجي و با در پيش گرفتن روش توصيفي تحليلـي،  
در پاسخ به مسائلي چون چرايي مهاجرت نيروي كار به قفقاز و سـهم آذربايجـان در آن،   

ي كار مهاجر به قفقاز بود كه اين وضع به دهد آذربايجان مركز اصلي صدور نيرو نشان مي
نوبة خود از طرفي پيامد ركود اقتصادي سراسري ايران، افت جايگاه آذربايجان در نتيجـة  

هاي بازرگاني، جمعيت زياد و عدم ظرفيت اقتصاد اين ولايت در جـذب نيـروي    تغيير راه
در آنسـوي مرزهـا و    هاي پرجاذبة اشـتغال  كار بومي، و از طرف ديگر نتيجة طبيعي زمينه

  .بويژه قفقاز بود
 .نيروي كار ،مهاجرت ،باكو ،قفقاز ،آذربايجان :ها كليدواژه

  
  مقدمه .1

اي تازه نيست و تاريخ ايران گوياي اشكال متفاوت و گوناگوني از مهاجرت مهاجرت پديده
توان مهاجرت در ايران را در سه حالت بررسي كرد؛ از داخل بـه خـارج، از   بوده است. مي
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توانـد  هاي داخلي. از ديدگاه اجتمـاعي مهـاجرت مـي   خارج به داخل و همچنين مهاجرت
هاي مـذهبي، اختلافـات فرهنگـي،    نتيجه مشكلات اقتصادي، فشارهاي سياسي، محدوديت
تر باشـد. از ديـدگاه تـاريخي نيـز     حوادث طبيعي و كوشش براي كسب دانش و زندگي به

هاي جمعـي بـه منـاطق هـم جـوار، امـر       هاي جمعيت در بطن جامعه يا مهاجرتجابجايي
بـراي   نيست و مهاجرت به صورت فردي يا گروهي اي تازهغيرمعمول و ناشناخته و پديده

اده ، زدهد. (قلـي يافتن شرايط مناسب زندگي، بخشي از تاريخ اجتماعي ايران را تشكيل مي
اما در سدة نوزدهم گونة خاصي از مهاجرت روي داد و آن مهـاجرت نيـروي   ) 1391:141

در پي شرايط اقتصادي و سياسي حاكم بر ايـران  انساني جوياي كار به خارج از كشور بود. 
وران فلاكـت زده ايـران ناچـار بـه     قرن نوزدهم، كه شرح آن خواهد آمد، دهقانـان و پيشـه  

كزي، قفقاز (بويژه باكو)، و حتـي اسـتانبول، دمشـق، حلـب، بغـداد،      مهاجرت به آسياي مر
هـاي دوري چـون آمريكـا    هندوستان، زنگبار، هرات، مسـقط، كراچـي، و حتـي  سـرزمين    

) اگرچه بررسي هر كدام از اين كشورهاي مهاجر پذير اهميـت  114: 1384شدند.(شاكري، 
دلايلـي كـه گفتـه خواهـد شـد،      اما منطقه قفقاز در ايـن ميـان بـه    خاص خود را داراست، 

درواقع بخش عمدة آنچه كـارگران مهـاجر   تر از ساير مناطق بود. اما توجهتر و قابلبرجسته
اند نه از سراسـر  اند، عمدتاً مهاجريني از ولايت آذربايجان بودهايراني در قفقاز خوانده شده

تاً مهـاجرت بـه   ايران، درست به همين شكل، آنچه مهاجرت به روسيه خوانده شـده عمـد  
قفقاز و تا اندازة بسيار كمتري به آسياي مركزي بوده و نه سراسر روسيه! در اثبات اين ادعـا  

هاي صـادره از رشـت بـود    برابر پاسپورت 18هاي صادره از تبريز پاسپورتهمين بس كه 
هايي كه به مقصـد روسـيه   درصد گذرنامه 90به بياني ديگر، حدود  )52: 1374(حكيميان، 

شد و تبريز مركز صـدور گذرنامـه بـود. (يزدانـي،     يافت، در آذربايجان صادر ميور ميصد
رنگ كارگران ايراني در آسياي مركزي ) البته اين به معني ناديده گرفتن حضور پر98: 1391

هـزار ايرانـي قفقـاز،     300در كنـار   1284نيست مثلاً آنچنانكه شاكري اشاره كرده در سـال  
تـوان  ) بنابراين نمـي 119: 1384كردند.(شاكري، ماوراي خزر زندگي مينفر نيز در  18511

مهاجرپذيري آسياي مركزي را ناديده گرفت اما در نوشتار حاضر منظور از جنـوب روسـيه   
  باشد.همان قفقاز مي

هرچند آذربايجان همچون هر ولايت ايراني ديگر، جزئي از اين سرزمين بود، امـا نبايـد   
نشـين بـود و يكـي از    صادي خاص آن، از جمله اينكـه تبريـز وليعهـد   جايگاه سياسي و اقت

شـد، را ناديـده گرفـت. ضـرورت     ترين مراكز واردات و صادرات كالا محسوب مـي اصلي
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هـاي   پيشـينه  هـاي ارزشـمندي همچـون   شود كه در ميان پـژوهش تحقيق از آنجا ناشي مي
 ، 1 دموكراسـي در آن عهـد  اجتمـاعي جنـبش مشـروطيت و انكشـاف سوسـيال       - اقتصادي

كارنامه و روزگار ايرانيـان مهـاجر در قفقـاز    «، 3»كارمزدي و مهاجرت«، 2اجتماعيون عاميون
و  5»مهمانان ناراضي: فرودستان ايران در حاشيه هاي امپراطـوري تـزاري  «، »19004 - 1920

، 6»روطهوضعيت و عملكرد سياسي ايرانيان مهاجر در قفقاز در آستانه انقلاب مش ـ«همچنين 
و غيره كه مستقيم و غيرمستقيم بـه مهـاجرت    7،»مقدمات جهاني شدن و انتقال نيروي كار«

اند، اگرچه هر يك به نوبة خود زواياي نيروي كار ايراني به روسيه پرداخته و يا اشاراتي كرد
امـا  انـد،  هاي فراواني ارائـه داده تاريكي از مسائل مورد بحث را روشن، و از اين لحاظ يافته

هيچ پژوهشي به اهميت و نقشي كه آذربايجان و نيروي كار آن ايفـا نمودنـد توجـه لازم را    
گيري از تحقيقـات پيشـين در تـلاش اسـت بـا      نكرده است، لذا پژوهش حاضر ضمن بهره

تمركز بيشتر روي اوضاع ولايت آذربايجان و نقشي كه مسالة مهاجرت نيروي كار ايراني به 
يايي تازه از موضوع مورد بحث را مورد بررسي قرار دهد. بنـابراين در  خارج ايفا نمود، زوا

اين راستا مهمترين تفاوت اين تحقيق با تحقيقات پيشين در توجه و تاكيد و تمركزيست كه 
تحقيق حاضـر   بر نقش آذربايجان، به عنوان كانون اصلي مهاجر فرست به قفقاز شده است.

ها از منابع دست اول داخلي و خـارجي و همچنـين   دهآوري دااي به جمعبا روش كتابخانه
هاي ارزشمند صـورت گرفتـه پرداختـه و بـا در پـيش گـرفتن روش       گيري از پژوهشبهره

ها اقدام نموده است. تحقيق حاضر به ترتيب به بررسي سـه  توصيفي تحليلي به تدوين يافته
ط اقتصـادي و معيشـتي   مقولة اوضاع كلي اقتصادي و سياسي ايران در قرن نـوزدهم، شـراي  

ولايت آذربايجان، و شرايط حاكم بـر جنـوب منطقـة مهاجرپـذير، يعنـي جنـوب روسـيه        
  پردازد. مي  (قفقاز)
  

  اقتصادي ايران قرن نوزدهم ـ عامل داخلي: نمايي كلي از شرايط سياسي .2
نظام حاكم در دو عرصة سياسي و اقتصادي سيري قهقرايي در پيش گرفته بـود. در عرصـه   

هاي قـدرت  اسي، خودكامگي شاهان، ضعف و ناتواني و فساد ديوانسالاري، تعدد كانونسي
تـوان بـه شـيوع    هاي ايران قرن نوزدهم بود. در عرصه اجتماعي و معيشتي مـي از مشخصه

) امـا مشـكل   2: 1383هاي ادواري اشاره كـرد. (دهنـوي،   هاي وبا و طاعون، قحطيبيماري
منـد  و آشكارتر بود، وضعيت اقتصادي بود. دخالت نظـام  ترجديتر كه تاثيرات آن محسوس
هاي قرن نـوزدهم آغـاز   هاي ايران و روس در نخستين دههاستعماري در ايران، كه با جنگ
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) اثرپـذيري  49: 1384شد، موجب فروپاشي نظام اقتصاد سنتي ايران شـده بـود. (شـاكري،    
گذاشـت. در ايـن راسـتا    اد برجاي ميايران از اقتصاد جهاني پيامدهايي تعيين كننده بر اقتص

  بايستي چندين واقعه تاثيرگذار را مورد توجه قرار داد. 
ميلادي دو علت بنيادين، رشـد بازرگـاني خـارجي     1860به باور عيسوي از اواخر دهه 

كشور را دچار وقفه ساخت و حتي واپسش راند. اين عوامل عبـارت بودنـد از افـت كـرم     
ابريشم را كاهش داد)، وكاهش پرشتاب نرخ پول رايـج، كـه در   ابريشم (كه ميزان محصول 

) سـقوط قيمـت نقـره    25: 1362به اوج خود رسـيده بـود (عيسـوي،     19واپسين دهه قرن 
مدت نزديك به دو قرن نسبت نرخ طلا به نرخ اي جديتر بود. بهمساله 1860جهاني در سال 

شـديدترين   1815- 71هـاي  لنقره در نوساني انـدك قـرار داشـت، بطوريكـه در دوره سـا     
درصد سقوط 30قيمت نقره قريب  1889و  1871هاي درصد بود، ولي بين سال 5اختلاف 

) اين سـقوط بـويژه در سـه    613درصد رسيد. (همان :  50به 1898كرد. اين كاهش تا سال 
: 1366ها و تورم را تشديد كرد. (كاتوزيـان،  دهه آخر قرن نوزدهم ميلادي، كسري پرداخت

در ذكر پيامدهاي جدي كاهش ارزش نقره در بر اقتصاد داخلي همين بس كه گفته شد  )90
درصد افزايش پيدا كرد! اگرچـه   600ها تا ميلادي قيمت 1900تا  1850هاي در فاصله سال

اين امر تا حدودي هم نتيجه پايين آوردن ارزش مسكوكات توسط دولت بود، ولـي بيشـتر   
المللي بود. سقوط ارزش نقره علاوه بر اينكه ه در بازار بينناشي از سقوط شديد ارزش نقر

هاي كالاهاي وارداتي را افزايش داد، اعتبار پول رايج محلي را نيز كاهش داد و تـورم  هزينه
دررابطه با  1895هجري/ 1312) روزنامه اختر در سال 73: 1387را تشديد كرد. (آبراهاميان، 

هاي پول رايج ايران به فشاري كه بر معيشـت تنگدسـتان   تاثير اجتماعي و اقتصادي نوسان ب
آمد اشاره كرد و بر اين حقيقت كه در برابر ترقـي قيمـت مايحتـاج روزمـره، هـيچ      وارد مي

افزايشي در مزد و حقوق عمله و كارگران صورت نگرفته است، تاكيـد نمـود. (خسـروپناه،    
1378 :34 -35 (  

وارد شد نابودي صنايع داخلي آن بود. درواقع  يكي ديگر از ضرباتي كه به اقتصاد ايران
به دنبال از تعادل خارج شدن اقتصاد ايران درنتيجة ادغام در نظام جهاني، نقشه جغرافيـايي،  

اي از مناطق آن تغيير كرد و بـه محـدودتر   انساني و طبيعي كشور در پي از دست رفتن پاره
ي آن انجاميـد. حجـم بازرگـاني    شدن ظرفيت توليدي و بازار داخلي و كاهش قدرت سياس

هايي هايي با روس و انگليس، با شتاب رو با افزايش نهاد. پيماننامهايران پس از انعقاد پيمان
 1228م. با انگليس، معاهده هاي گلسـتان و تركمانچـاي در    1801ه.ق/  1216چون پيمان 
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 1257انگلـيس  در   م. و قراردادهاي بازرگـاني ايـران و   1828ه.ق/  1243م. و  1813ه.ق/ 
م. دروازه مملكت را بر روي بازرگانان خارجي گشود. انعقاد قرارداد تركمانچاي  1841ه.ق/ 

ه.ق) بين ايران و روسيه، موجب استيلاي سياسي و اقتصـادي روسـيه بـه     1243م./  1828(
رشـد  «هاي شمالي گرديـد. در ايـن زمـان، چـون روسـيه در مرحلـه       خصوص در قسمت

حـداكثر پـنج درصـد از    «گيري خود قرار داشت، پس از انعقاد قرارداد و بهره »داري	سرمايه
به صدور كالا و اجناس خود كـه بيشـتر جنبـه تجملـي داشـت، بـه ايـران        » حقوق گمركي

پرداخت. سرازير شدن اين كالاها باعث ركود بسـياري از صـنايع ايـران در نقـاط مختلـف      
ن منطقه فقط به صدور مواد خـام و محصـولات   ولايات شمالي شد و در نتيجه، ايران در اي

) به عنوان نمونه، حكومت روسـيه، بـا توزيـع    34- 33تا، كشاورزي پرداخت. (رواساني، بي
مجاني بذر پنبه در ميان زمينداران محلي، توجه خود را صرف پرورش و توسعه صنعت پنبه 

كـرد و  را جذب بـازار خـود   هاي صادراتي تبريز روسيه تقريبا تمام پنبه در آذربايجان نمود.
   (Abbott,1887, No 445:p. 2)زمينداران آذربايجان را به توليد پنبه تشويق نمود. 

ساليانه كنسولگري انگليس در  هاياي از گزارشبراي درك بهتر اين مساله بايستي نمونه
جـود  هاي موتبريز را كه براي وزارت خارجة آن كشور ارسال شده مشاهده نمود. طبق داده

باشد، در مقابل صادرات اقلامي چون خشكبار، مي 1888در اين گزارش كه مربوط به سال 
چرم، تنباكو، خز، برنج، فرش، شال و...، اقلامي چون انواع و اقسام پارچه و البسه، ابريشم و 
مخمل، توري و نخ و وسائل خرازي و كبريت و فلزآلات و شيشه و بلوريات و مشروب و 

 Abbott,1888, No 611, p.2-3, also Wood, 1901, No). ارد ايـران شـده اسـت    كاغذ و ... و

2685:pp. 4-14)  

  1889تا  1888فهرست واردات 
  توضيحات  ارزش به پوند  نوع كالا
  شودعدل هم از مسكو وارد مي 170كالاهاي ساخت منچستر. 255017 اي رنگياجناس پنبه
  شودعدل هم از مسكو وارد مي 170ساخت منچستر.كالاهاي 138205 اي سادهاجناس پنبه

  از برادفورد وارد مي شود 36000 پارچه هاي پشمي
  شوداز اتريش و آلمان وارد مي 46680 البسه و پشم

  از فرانسه، آلمان، و ايتاليا 8500 ابريشم و مخمل
  از باواريا 22860 توري و نخ
  فرانسهاز آلمان، اتريش و  24172 وسائل خرازي



  1397سال هشتم، شمارة اول، بهار و تابستان  ،تحقيقات تاريخ اجتماعي   70

  از اتريش، آلمان و روسيه 24494 شيشه و بلورآلات
  از روسيه 28194 شكر
  از اتريش 2085 كبريت
  از روسيه 1972 فلزآلات
  از روسيه 4600 نفت
  از هلند 58892 چاي

  از فرانسه 917 مشروب
  از اتريش 2428 كاغذ
  از عثماني 1480 دارو

 --  7700 ساير اقلام

  پوند664196 حاصل جمع واردات

  
حاصل فرايند واردات كالاهاي خارجي، از دست دادن صادرات كالاهاي ساخت داخل، 

هاي كشاورزي تجاري، كاهش احتمالي توليد مـواد غـذايي   گرايش به سمت توليد فرآورده
) انهدام تدريجي صنايع دستي و 90: 1366اصلي و افزايش عمومي واردات بود. (كاتوزيان، 

آن با صنايع مدرن ساخت داخل، موجب شد كه عرضة ميزان كاري كه بايد عدم جايگزيني 
در بخش كشاورزي جذب شود، افزايش يابد، به عبارت ديگر، نيروي كـار مـازادي كـه از    

هـاي جديـد دوبـاره    توانست از طريق استخدام در بخششد، نميهاي سنتي آزاد ميبخش
ه يكي از علل مهم ركود اقتصادي ايران ) اين مسئل113: 1384جذب اقتصاد شود. (شاكري، 

وران شود كه علاوه بر دهقانان، پيشـه ميلادي محسوب مي 20و اوايل قرن  19در طي قرن 
هاي داخلي كشور سنتي و نيروي كار صنايع بومي را نيز در وضعيتي مشابه قرار داد. كارخانه

) 60: 1374نمايند. (حكيمي، كارگر را جذب  850توانستند بيش از نمي 1900تا اوايل سال 
چنين وضعي پيامدهاي منفي بسياري را به دنبال داشت، زيرا عدم رشد بورژوازي تجاري و 
در نتيجه، كمبود كارخانجات صنعتي كه قادر به جذب نيروي كـار باشـند در كنـار شـرايط     

جـه  غيرانساني زندگي كارگران، موجب مهاجرت نيروي كار به خارج از كشور شد و در نتي
 ) فـوران بنقـل از  342: 1354مانع از تشكيل طبقه كارگر در داخل كشور گرديد. (فشـاهي،  

تصوير وضـعيت  "فلور وضعيت كارگران ايراني در اين دوره را چنين توصيف كرده است: 
كارگران در رابطه با ساعات كار، شرايط بهداشتي، دستمزدها و وضعيت اجتماعي، تصـوير  

دوازده ساعت كار روزانه امري عادي بوده و گاه اين ميزان در روز به ده تا  "افزايي است.غم
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شرايط عادي كـار در صـنايع ايـران    "رسيد.از لحاظ ايمني و بهداشت شغلي ساعت مي 16
  براي خردسالان و سالخوردگان، هر دو بسيار بد بود.

انجـام   مزد كارگران يا مقطوع و ثابت بود و يا در ازاي قطعات يا واحدهاي كـاري كـه  
قران، كارگران بافنـده   3تا  1.5گرفتند. كارگران بافنده مرد، روزانه بين دادند مزد ميمي

  ) 203: 1377كردند. (فوران، زن نيم تا يك قران و كودكان روزانه نيم قران دريافت مي

آنچه در فوق آمد نمايي كلي از شرايط سياسي و اقتصادي حاكم بر ايران بود. حال بايد 
ر آذربايجان كه به عمده ترين مركز مهاجرفرست به جنوب روسيه (قفقاز) تبديل شد ديد د

  چه شرايطي حاكم بود؟
  

  سياسي ولايت آذربايجان ـ . اوضاع اقتصادي3
  وضعيت دهقانان 3.1

كنـد  حكيميان كه بطور مفصل در موضوع مورد بحث نوشتار حاضر تحقيق نموده ادعا مـي 
دادنـد.  ز نيروي كار مهاجر ايرانـي بـه قفقـاز را تشـكيل مـي     درصد ا 85دهقانان آذربايجان 

) حال بايد ديد وضعيت آنان به چه شـكل بـود كـه در چنـين مـوج      57: 1374(حكيميان، 
  وسيعي دست به مهاجرت زده بودند!

قبل از هر چيز، يكي از مهمترين نكاتي كه بايستي درخصوص آذربايجان مد نظر داشت 
است. از اين لحاظ شرايط آذربايجان متفاوت از تمامي ولايات توجه به جمعيت اين ولايت 

ــوس    ــت پرنف ــون جمعي ــا دو ميلي ــان ب ــه آذربايج ــود؛ چراك ــران ب ــران  اي ــت اي ــرين ايال ت
طبيعتــاً در ايــران كــه بيكــاري، ركــود، تــورم، گرانــي و  (Stewart,1889, No 798:p.1)بــود.

ذربايجان بواسطة جمعيتي بالايي كه هاي واگيردار به اموري عادي تبديل شده بودند آ بيماري
  ها را دارا بود.داشت، نسبت به ديگر نقاط ايران سهمي بيشتر از دشواري

ــزارش ــي      گ ــران معرف ــه اي ــار غل ــان را انب ــه آذربايج ــا اگرچ ــولي بريتاني ــاي كنس ه
اما در همان حال بـا مشـكلاتي كـه بـراي ايـن ناحيـه        (Abbott,1888, No 611, p.2)اند كرده

هايي كه آذربايجان در حوزه كشاوزي داشـت  دهند كه عملاً توانمنديند، نشان ميابرشمرده
اي از دلايل ايـن  هاي كنسولي پارهكرد. گزارشاي عائد دهقانان و زحمتكشان آن نمينتيجه

اند. در اين خصـوص ابـوت   هاي مناسب و ظلم و ستم مالكان ذكر كردهوضع را فقدان راه
Abbott) ( دهد: كنسول بريتانيا در تبريز گزارش مي  
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خيز ايران است كه اگر بطور كامـل شـكوفا شـود آينـده     اين ايالت از جمل نواحي غله
اي وجود ندارد، اقتصادي شكوفايي خواهد داشت. اما بدبختانه در آذربايجان هيچ جاده

طي هرگونـه  هاي روستا به روستا وجـود نـدارد. در چنـين شـراي    ترين راهحتي ابتدايي
شـود  پيشرفتي غيرممكن خواهد بود. كشاورزان از محصولاتشان چيزي عايدشان نمـي 

هاي حمل و نقل امكـان انتقـال   هاي معيوب و بالا بودن هزينهزيرا به علت وجود جاده
   (Abbott,1888, No 423:p.2).محصولات آنان به ديگر مناطق وجود ندارد. 

رسيدند و يا براي جلـوگيري از خـراب   فروش نمي بنابراين محصولات كشاورزان يا به
هـا تنهـا مشـكل دهقـان     رسيدند! اما فقـدان راه بايست به قيمت نازل به فروش ميشدن مي

عدالتي بودنـد. اگرچـه كنسـول انگلـيس از     آذربايجاني نبود. زمينداران يك منشاء بزرگ بي
  م اشاره كرده است. كساني كهانصاف هزمين داران منصف هم ياد كرده اما به زمينداران بي

دهند...، دهقانان را مورد اخاذي نيـز  جداي از آنكه به كشاورزان هيچ بذري قرض نمي
اعتنا به توانايي پرداخت آنها، و بدون توجه به اينكه فصل وفور باشد دهند و بيقرار مي

   )Ibid, p.3(بندند. يا خشكسالي، ماليات هايي چون ماليات گله و خيش بر آنها مي

نتيجـه   خـود  1890سي. اي. استوارت، كنسول وقت بريتانيا در تبريز، در گزارش سـال  
 Stewart,1889, No 798) .آوري ماليات در آذربايجان ظالمانه استهاي جمعگيرد كه شيوهمي

:p.2)وري نيز با تاكيد بر اوضاع تاسـف بـار   در رابطه با ظلم و تعديات اربابان زميندار، پيشه
  نويسد:زارعين آذربايجان مي

روز زيـادتر  با توسعه روابط تجارتي و زندگاني لوكس،... مخارج شهر و اربـاب روزبـه  
كرد كـه زارع را بيشـتر تحـت فشـار گذاشـته بـا تعيـين بـدهي و         گشته او را وادار مي

هر بهانـه  هاي گوناگون احتياج روزافزون زندگاني جديد خود را تأمين نمايد. به ماليات
كه باشد زارعين را لخت بكند از زراعت، از ميوه، از مرغ حتـي از عايـدي عملگـي از    
همه چيز آنها مكرر اندر مكرر حق اربابي بگيرند. علاوه بر اين در اثـر عـدم امنيـت و    
زورگويي و قلچماقي تقريبا خرده مالك از بين رفته، دهات به دست اربابان جديد كـه  

ل بودند افتـاده، دهـاتي كـاملا از زمـين و سـاير وسـايل       بيشتر تاجر و ملا و رؤساي اي
زراعت محروم گرديده بود در اين صورت ماندن در ده براي او بـا محكـوم شـدن بـه     

  ) 13: 1359وري، گرسنگي و مرگ يكي بود. (پيشه

  افزايند:در همين رابطه، گزارشات كنسولي مي
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اربابان تمام و كمال همه محصولاتي ها و طبقات ثروتمند صاحب كلية روستاها و زمين
شود. مرد فقيري كه مقداري گندم يا جو يا برنج را بـه  هستند كه در املاكشان توليد مي

كند، چنانچه لو برود بـه دسـتور   اميد چند قران افزايش درآمد مصيبت بارش مخفي مي
شش را ارباب، كه مالك صدها و هزاران خروار غله در انبارهاي شهر و روستاست، گو

    (Wood, 1894, No 1569:p.4).با ميخ در جايي از بازار مي كوبند. 

زاده اربابان با اين وصف جاي تعجب ندارد كه در مجلس اول مشروطه، سيد حسن تقي
هزار دهقان ايراني بـه قفقـاز، امپراطـوري عثمـاني و      300زميندار را مسئول آوارگي و فرار 

) دهقان آذربايجـاني در مقابـل تمـام ظلـم و     118: 1384هندوستان معرفي نمود. (شاكري، 
گاه و پناهي نداشت، زيرا آنچنان كه كنسول انگليس شد هيچ تكيهاجحافاتي كه متوجه او مي

رود و كارگزاران متذكر شده در ايران قوانين تنها عليه طبقات فرودست و ضعيف به كار مي
بنابراين درنتيجة وضعيتي كه  (Wood, 1894, No 1569:p.4)گرفت. و ثروتمندان را در بر نمي

در فوق آمد، ولايت آذربايجان كه زماني لرُد كرزن آنرا انبار غله شمال ايران خوانده بود، از 
پيمـود.  لحاظ كشاورزي نسبت به ايالات جنوبي و مركـزي مـوقعيتي رو بـه تضـعيف مـي     

  ) 65: 1374(حكيميان، 
  

  وضعيت تجارت و بازرگاني 3.2
هايي كه در آذربايجان دچار ركود روز افزون شده بود، عرصه تجارت و از عرصه يكي ديگر

بازرگاني بود. بايد متوجه اين حقيقت بود كـه ايـن پيامـدهاي ايـن اخـتلال صـرفاً حيـات        
داد، بلكه شمار زيادي از كاسبان و اقتصادي تجار و بازرگانان بزرگ را تحت تاثير قرار نمي

اي كـه  گرفت. در انحطاط همه جانبهم اهل بازار را نيز در بر ميفروشان و در يك كلاخرده
تاثير نمانـده بـود. ابـوت، كنسـول     اوضاع اقتصادي ايران را در بر گرفته بود، تجارت هم بي

خود به كميسيون سلطنتي دلايل ركـود تجـارت در    1886بريتانيا در تبريز، در گزارش سال 
ت، تداوم ساليانه فزوني ميـزان واردات بـر ميـزان    آذربايجان را كاهش دائم ارزش مسكوكا

هاي بي سر هاي تجاري محلي، سوء استفادهصادرات، افلاس دائمي متداول در نتيجة بحران
هـاي  و صداي بانكداران خرُد، نـاتواني دولـت در تثبيـت نـرخ يكسـان سـكه، و تغييـر راه       

هـاي ارتبـاطي   ايت فقدان عمومي راهرسيد، و در نهبازرگاني كه قبلاً از ترابوزان به تبريز مي
  .(Abbott,1886, No 69:p.2)نام برد. 
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شود كه هيچكدام از عوامل فوق معضلاتي موقـت نبودنـد، بلكـه جزئـي از     مشاهده مي
مشكلات ساختاري سياست و اقتصاد ايران عصر قاجار بودند كه تقريباً از حل و فصل آنها 

عوامل ركود اقتصادي آذربايجان و به حاشيه راندن  قطع اميد شده بود. اما از جمله مهمترين
هاي بازرگاني منتهي به اين ولايـت بـوود. در   نقش و جايگاه تاريخي آن، همانا در تغيير راه

 1894- 1893اين رابطه سيسيل جي. وود، كنسول وقت بريتانيا در تبريز در گـزارش مـالي   
يـل در انحطـاط تـدريجي    خود به وزارت خارجه دولت متبـوعش در بررسـي عوامـل دخ   

در گذشته تبريز از امتياز ايفاي نقش به عنوان  "نويسد:تجارت و بازرگاني در آذربايجان مي
مركز بازرگاني توليدات اروپايي كه به ايالات شمالي ايران مي رسيد، برخوردار بود. نخستين 

بـا   (Wood, 1894, No 1440,p.4)اي كه بر اين نقش وارد آمد، افتتاح كانال سوئز بـود.  ضربه
هاي اروپايي به اقيـانوس هنـد را آسـانتر    ، كه دسترسي كشتي1869حفر اين كانال در سال 

طرابوزان شروع شده بـود. بسـته شـدن ايـن راه، كـه       - ساخت، كاهش اهميت راه تبريزمي
ترين راه متصل كنندة اروپا به شبه قارة هند بود، بـار بيشـتري بـر دوش اقتصـاد     ها مهم قرن

) دومين واقعه، كه ضربة نهايي بر موقعيت برتـر تبريـز   64: 1391(اتابكي، "يران گذاشت....ا
وود در  "بود، توقف حمل و نقل از طريق روسيه بود كه به برتـري تبريـز خاتمـه بخشـيد.    

در حال حاضر اقـلام و كالاهـاي وارداتـي اساسـاً از طريـق       "نويسد:ادامه گزارش خود مي
شوند. هم اكنون شيراز و اصفهان به مراكز بازرگاني الات جنوبي وارد ميبوشهر و بغداد به اي

كرد. ايالات اند. تهران نيز بخش اعظم مايحتاج خود را مستقيماً از تبريز تامين ميتبديل شده
 Wood, 1894, No)كننـد گيلان و خراسان نيز مايحتاج خود را از طريق روسـيه تـامين مـي   

1440,p.4) شود كه چشم انداز اقتصادي ه به استدلالات وود، كاملاً روشن ميبنابراين باتوج
هاي گشت. در اين رابطه بايد گزارشات سالتبريز و آذربايجان بيش از پيش تيره و تارتر مي

 1889بعد را مورد توجه قـرار داد. در ايـن خصـوص كنسـول بريتانيـا در تبريـز در سـال        
... به واسطة حـالات مـداوم افـلاس و    "د:نويسدرخصوص وضع تجارت در آذربايجان مي

دهد، كار و كسب پيشـرفتي  تقلبي كه به واسطة رشوه خواري مقامات در اين بازار روي مي
وخامت اوضاع ادامه يافت بطوري كه كنسول انگلـيس   (Stewart,1890, No 798:p.6)"ندارد.

نيسـت و افـق    ... اوضاع كنوني آذربايجان رضايتبخش"خود نوشت: 1898در گزارش سال 
 "اندرو تا اندازه اي تيره و تار است. بسياري از بازرگانان بومي به روسيه و كربلا رفتهوپيش

. (Wood,1899, No 2291:p.10) در گزارش اخير صراحتاً مساله مهاجرت بازرگانان آذربايجان
اوضـاع  اي از تشـديد  به روسيه و عراق مورد اشاره قرار گرفته است كـه مـي توانـد نشـانه    
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 1895ها روشـن مـي شـود، حـدوداً از سـال      نابسامان اقتصادي باشد. آنگونه كه از گزارش
بواسطة تقاضاي زياد ايالات متحده و اروپا براي فرش ايراني، صنعت فرش بافي براي مدتي 

شد كه در آن يـك يـا   اي يافت ميبه ندرت خانه يا مغازه "در تبريز رشد پيدا كرد بطوريكه
. اين وضع موجـب ايجـاد اشـتغال بـراي     "فرش بافي در آن گذاشته نشده باشددو دستگاه 

صنعت جديد ثباتي پايدار نداشت، آنچنان كه در   بخش قابل توجهي از مردم تبريز شد، اما
 (Ibid:p.4)، براي مدتي دچـار ركـود شـد.    8بواسطة درگيرشدن آمريكا در جنگ 1899سال 

 1904رات فرش دوباره رونق گرفت، اما در سال توليد و صاد 1903- 1902اگرچه در سال 
هـاي مربـوط بـه خريـد و     به علت عدم وجود تقاضا براي فرش، فرش بافان و تجارتخانـه 

ــته        ــوركلي ورشكس ــود، بط ــرش ب ــو از ف ــازار ممل ــه ب ــرايطي ك ــرش، در ش ــروش ف ف
هـاي بعـد   بنابراين صـنعت فـرش اگرچـه در سـال     (Wratislaw,1904, No 3308:p.9)شدند.
اي نبود كه بتواند سدي در برابر مهاجرت ان پابرجا بود، اما كارايي و بازدة آن به گونههمچن

  نيروي كار آذربايجاني به قفقاز ايجاد كند. 
  

  وضعيت معيشتي ساكنان آذربايجان 3.3
 1897- 1896تـوان از گـزارش سـال    وضعيت معيشـتي اسـفناك مـردم آذربايجـان را مـي     

  دريافت:    وود
رگ ناصرالدين شاه طبقات فرودسـت تبريـز بـا خطـر گرسـنگي مواجـه       ... به دنبال م

هـاي  ، و غيرقابل عبور و مرور ماندن راه1896و  1895هاي شديد سالاند. زمستان شده
منتهي به تبريز براي ماهها، نخستين عامل كمياب شدن آرد؛ زغال، و ديگر مايحتـاج در  

توسط طبقات بازرگان و ثروتمنـد  اين شهر بود. حفظ و در دست داشتن انبارهاي غله 
نيز دومين عامل شيوع گرسنگي در اين شـهر بـود. در هـر كشـور ديگـري در چنـين       

رسـد،  شرايطي از جانب مقامات اقداماتي جدي براي نجات طبقات فقيرتر به انجام مي
اما در اينجا و بطوركلي در ايران، ايشان از هيچ توجهي برخوردار نيستند... توقعات آنان 

شان اي پنير راضي هستند، اما توانايياي سنگك، ... و ذرهسيار ناچيز است؛ آنان به تكهب
شـود. بـا اينحـال اربابـان     براي برآورده كردن اين توقعات ناچيز روز به روز كمتر مـي 

دهند كه اين فرودستان به هيچ وجه نتوانند حتي بـه ايـن ملزومـات اوليـه     اهميتي نمي
  (Wood,1897, No 1968:p.5)  دست پيدا كنند.
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با توجه به آنچه درخصوص اوضاع سياسي و اقتصادي ايران و آذربايجان در فوق آمـد  
هـايي بـروز دهنـد. جامعـه     طبيعي بود كه مردم نسبت به اين اوضاع غيرقابل تحمل واكنش

ايران در برابر بحران گستردة اقتصادي و اجتماعي و ناتواني دولت در حل آن به دو صورت 
 1320تـا   1316هـاي  اي را بويژه در سالنش نشان دادند: از يك سو اعتراضات گستردهواك

هـاي  هجري صورت دادند كه عمدة مناطق كشور را در برگرفت. واكنش ديگـر، مهـاجرت  
) واكنش مردم آذربايجان پيرو گزينـة  35: 1378فردي و اجتماعي از ايران بود. (خسروپناه، 

اي بسيار مهـم اشـاره شـود و آن اينكـه بنظـر      نجا بايد به نكتهدوم، يعني مهاجرت بود.در اي
رسد وضعيت آذربايجان نسبت به ديگر ولايات ايران وخيمتر بوده است، چرا كـه حتـي    مي

قبل از آنكه مهاجرت به خارج همچون راهكاري عمومي جهت غلبه بر مشكلات اقتصادي 
ها به ديگر ولايات ايـران  بايجانيقر نوزدهم مهاجرت آذر 60و معيشتي مطرح شود، از دهه 

  )53آغاز شده بود! ( حكيميان: 
  كنسولگري انگليس در تبريز آمده است : 1905در اين رابطه در گزارش سال 

شوند و بـراي خريـد   تقريباً ترديدي وجود ندارد كه مردم بيش از پيش تنگدست مي ...
يژه خاص خود تبريز است كالاهاي خارجي پول كمتري در اختيار دارند. اين حالت بو

كه در آن  فقر بطور روزافزون در حال پيشرفت است و ساكنين را وادار به مهاجرت به 
كند زيرا تصورشان بر آنست كـه هزينـة زنـدگي در آنجاهـا كمتـر      ساير نقاط ايران مي

    (Wratislaw, 1905 ,No, 3507, p.4)است.. 

اي كـه كـاملاً دليـل    دارد، مسـاله مـي  گزارش اخير به خوبي از مهاجرت داخلي پرده بر
اقتصادي دارد. درواقع مهاجرت نيروي كار از آذربايجان صرفاً متوجه قفقاز نبود و مهاجرت 
به ديگر شهرهاي ايران گويـاي ايـن واقعيـت اسـت كـه وضـعيت اقتصـادي و اجتمـاعي         

رت مردم آذربايجان نسبت به اين شهرها در سطح ضعيفتري بوده است. حال كه زمينة مهاج
شد، بايد ديد چرا اين مهاجرت متوجه آذربايجان بنابر توضيحاتي كه در فوق آمد طبيعي مي

  قفقاز شد؟
  

  عامل خارجي .4
ساز مهاجرت اهالي آذربايجان به خارج از اين ناحيه نبود و اما اوضاع داخلي به تنهايي زمينه

هاي كافي را به نيروي كار انگيزهمكمل شرايط داخلي را بايستي در شرايط خارجي ديد كه 
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هـا  جوياي كار بخشيد و آنان را به مهاجرت بدان سوي مرزها سوق داد. اين شـرايط كـدام  
هاي شغلي بينظيـر در قفقـاز را برشـمرد و    هاي اشتغال و فرصتبودند؟ نخست بايد جاذبه

  ها در استقبال از ورود نيروي كار خارجي به اين سامان.سپس سياست روس
  

  هاي جنوب روسيه (قفقاز) كشش و جاذبه 1.4
درست در جهت عكس سير قهقرايي سياسـي و اقتصـادي كـه حكومـت قاجـار در كليـه       

ها در پيش گرفته بود، در آنسوي ارس، در قفقاز و بطور مشخص در بـاكو وضـعيتي   عرصه
ون به دنبال متفاوت حاكم بود. قفقاز كه تا چند دهه قبل از آن، بخشي از قلمرو ايران بود اكن

اي صنعتي و در حـال توسـعه بـه خـود     تحولاتي كه در آن صورت گرفته بود چهره منطقه
هـا بـه   گرفته و به كعبه مقصود هزاران كارگر بيكار و جوياي كار بدل گشته بود. آذربايجاني

علت هم مرز بودن با اين سرزمين و اشتراكات تاريخي، زباني و مذهبي با مردم آنسوي مرز 
هاي بيشتري براي مهاجرت به آن سامان برخوردار بودند. حال بايد ديـد در قفقـاز   گيزهاز ان

  چه شرايطي حاكم بود كه نگاهها را متوجه خود ساخته بود؟
شكوفايي قفقاز تقريباً از ربع آخر قرن نوزدهم آغاز شد، يعني از زمانيكه صنعت به اين 

آهن و ذغال سنگ و نفت، اين ناحيه را  هاي راهمنطقه راه گشود و سرمايه گذاري در بخش
به يكي از مراكز صنعتي امپراطوري روسيه تبديل كرد. در اواسط قرن نوزدهم باكو جز يك 

هاي سوت و كـور و خـاكي و سـاكناني تنبـل چيـزي ديگـر       شهر كوچك شرقي با خيابان
سـوئد پـاي    ) اما بزودي عصر نفت فرا رسيد. بـرادران نوبـل از  37، 1394نبود.(كاظم زاده، 

شركت خود را در باكو  1879گذاران خارجي را به صنعت نفت گشودند و در سال سرمايه
) باكو مهمترين بندر درياي خزر و يك بندر مهم تجاري 68: 1391تاسيس نمودند. (يزداني، 

ساخت و به نوعي استانبول دوم بـه  بود كه ايران، تركستان، روسيه و اروپا را بهم مربوط مي
ميـزان  1898آمد. در توصيف اهميت و عظمت نفت باكو همين بس كـه در سـال   ميشمار 

كرد. باكو نيمـي از محصـولات   نفت توليدي اين شهر با نفت استخراجي آمريكا برابري مي
، 1394كرد. (خسروزاده: درصد از كل محصولات نفتي روسيه را تامين مي 95نفتي جهان و 

، بيش از 1870باكو نسبت به سطح توليد خود در سال ميزان توليد نفت  1901) در سال 72
رسـيد. (حكيميـان،    1907هزارنفر در سـال   30برابر پيشي جست و نيروي كار آن به  450

1374 :62(  
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هاي صنعتي نيز پويا بودند. ساخت و سـاز رونـق داشـت و بهـره     جداي از نفت، بخش
روسيه اقدام به  1880در دهه  گرفت.برداري از معادن ذغال سنگ و مس و منگنز انجام مي

باتوم نمود. اين اقدام درنتيجة توسعه اقتصـادي سراسـر آن    - تفليس - ساخت راه آهن باكو
) اين 31، 1394منطقه و اقتضائات صنعت نوپاي نفت باكو ضرورت يافت بود. (كاظم زاده: 

سـلامبول  آهن، آذربايجان را به بازارهاي روسيه و اروپاي غربـي متصـل سـاخت و بـا ا    راه
 1863هزار نفـر در   14ارتباط نزديك برقرار ساخت. جمعيت باكو متاثر از اين تحولات، از 

بـه   1886هزار نفر در سـال   78رسيد و جمعيت تفليس از  1903هزار نفر در سال  206به 
 1903هـزار در سـال    35به  1878هزار در  3، و جمعيت باتوم از 1897هزار در سال  160

) با مقايسة آنچه درخصوص شرايط نابسامان سراسري ايران 68- 69: 1391، رسيد. (يزداني
و بويژه آذربايجان با قفقاز و بويژه باكوي درحال توسعه گفته شد سرازير شدن نيروي كـار  

هاي اقتصادي قفقاز بحثي است و مهاجرت كارگران نمود. اما جاذبهايراني به قفقاز موجه مي
هـاي قفقـاز بـه تنهـايي زمينـه سـاز       گر! به عبارت ديگر، جاذبـه ايراني به آن سامان بحثي د

مهاجرت ايرانيان به آن سامان نبود و طبيعتاً روسيه با كنترل مرزها و ممانعت از ورود نيروي 
توانست از هرنوع مهاجرت نيروي كار ايراني به قلمرو خود جلوگيري كند، كار خارجي مي

  ورد، بلكه به استقبال از چنين مهاجريني پرداخت.اما نه تنها چنين ممانعتي به عمل نيا
  
  حمايت روسيه از مهاجرت 2.4

هاي عظيمي را به منظور انكشاف سرمايه داري آغـاز  روسيه از ربع آخر قرن نوزدهم تلاش
از سـال  كرده بود و تلاش داشت نوسازي وسيعي در ساختار سـنتي خـود صـورت دهـد.     

اين منطقه از نظر صنعتي رو به رشد نهاد و صنايع  م. با حفر نخستين حلقه چاه نفت،1871
سـازي و  متعددي از آن احداث شد. صنايع متعددي مانند نساجي، توليد سـيمان، سـاختمان  

در قفقاز، ايـن صـنايع    پايدار ماندن نظام زمين داريمعادن مس نيز پررونق بود. اما به دليل 
منطقه تأمين كنند و به نيـروي كـار مهـاجر    توانستند نيروي كار لازم و كافي را از اهالي نمي

در قفقـاز بايـد    پايدار ماندن نظام زمين داريدرتوضيح  )35: 1378نياز داشتند. (خسروپناه، 
گفت يكي از بزرگترين مشكلات حكومت روسيه براي گسترش سـرمايه داري در قفقـاز،   

درصـد از   20تنها درصد گرجي ها ، و  10كمبود جمعيت شهرنشين بود، آنچنانكه كمتر از 
ارمنيان شهرنشين بودند. در آذربايجان هم بيش از هشتاد درصد جمعيت روستانشين بودنـد  

درصد باقيمانده را هم تجار و بازرگان تشـكيل مـي دادنـد. (كـاظم زاده:      20درصد از  5و 
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توانستند در صـنعت نفـت بـاكو    هاي روستا نشين به ندرت مي) آذربايجاني35- 30، 1394
اي از روسـيه و  شوند. چنين بود كه براي اداره صنعت نفـت بـاكو كـارگران حرفـه    مشغول 

) بنـابراين احسـاس نيـاز شـديد بـه      37كارگران ساده را اكثراً از ايران وارد نمودند. (همان: 
  كارگران ايراني بود كه روسيه را به حمايت از ورود نيروي كار ايراني واداشته بود.

با مزد كم از دلايل مهم مهاجرت نيروي كار ايراني به روسـيه  تقاضا براي كارگران زياد 
- 71: 1362بود كه در مدت زمان كوتاهي به صورت يك رويداد عمومي درآمد (عيسـوي،  

قفقاز حتي از لحاظ تامين نيروي كار لازم جهت كشاورزي نيز به نيـروي كـار مهـاجر    ) 75
شمسي  1289اسفند  1329/9صفر  29وابسته بود و آنچنان كه ويس كنسول ايران در گنجه 

شـوند.  اعلام كرده تنها در گنجه هرسال بيست هزار ايراني براي زراعت وارد اين شهر مـي 
كارگران  اندك توقع )11، سند شماره 32، پرونده 12ه.ق، كارتن1329زارت خارجه، اسنادو(

 ايرانى كار ىنيرو كه بود عواملى ديگر كار از محيط سخت شرايط و مشقات و تحمل ايراني،

يكـي  ) 23- 22ساخته بود (دهنوي، پيشـين،   مبدل برتر اىچهره به كارفرمايان قفقازى نزد را
ديگر از عوامل استقبال روسيه از كارگران مهاجري كه از ايران به قفقاز مـي رفتنـد در ايـن    
حقيقت ريشه داشت كه كـارگران ايرانـي بـي سـواد و از لحـاظ سياسـي ناآگـاه بودنـد و         

از توانستند در باكو كه به مركز مبارزات كارگري تبديل شده بود خطرآفرين باشند. آنها  نمي
هاي فرهنگي، عقب مانده ترين نيروي كار چند مليتـي آن منطقـه   حيث دانش فني و ويژگي

) كـارگران مـذكور، بـه خـاطر مشـكلات مـالي و       53: 1359شدند (پيشه وري، شمرده مي
دادند. از اين رو هر شرايطي به انجام مشاغل سخت، تن ميناآگاهي از حقوق كاري، تحت 

صاحبان صنايع، كارفرمايان و ملاّكين قفقاز، با اطلاّع از نياز مالي شـديد مهـاجران ايرانـي و    
هاي ايشان، با فشار بر بازار كار منطقـه، دسـتمزدها و امكانـات ايمنـي و     پايين بودن آگاهي

آنـان بـا سـوء اسـتفاده از     دادنـد  ميزان ممكن كاهش ميترين رفاهي، محيط كار را به پايين
دادنـد كـه عضـو هـيچ اتحاديـه      احساسات ديني كارگران ايراني آنها را به قرآن سوگند مي

درواقع دشـمني و  ) 38: 1378(خسروپناه، كارگري نشده و در هيچ اعتصابي شركت نكنند! 
در بخـش آسـيايي روسـيه    اي كه نسـبت بـه مهـاجران ايرانـي     توهين و تحقيرهاي گسترده

گرفت عمدتاً ناشي از انفعال آنان و نقشي بود كه در پـايين نگـه داشـتن سـطح     صورت مي
) اما كارگر ايراني تن به انواع و اقسـام ايـن   126: 1384نمودند. (شاكري، دستمزدها ايفا مي

پست تر و داد، چرا كه به خوبي مي دانست در وطن خود علاوه بر اينكه از اين ها ميتحقير
هاي روسـيه مـوج   ) سياست38: 1378(خسروپناه، آمد. بي حقوقتر بود، كار هم گيرش نمي
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كنسـولگري روسـيه در شـهرهاي مشـهد، رشـت، و عمـدتاً       مهاجرت را شـدت بخشـيد؛   
منـد  آذربايجان، براي ايرانياني كه خواهان كار در شمال مرزهاي ايران بودند، بصورتي نظـام 

به اتباع ايران اجازه داده شد  1887ش/ 1266كردند. پس از سال ميشروع به صدور رواديد 
براي مدت يكسال در نواحي مرزي آزادانه زندگي كنند. مصـوب ديگـري بـه آنـان اجـازه      

داد از مرز عبور كنند و براي مدت شش ماه بدون رواديـد وارد قفقـاز شـوند و بـه كـار       مي
: 1384كـرد. (شـاكري،   نوني را تشـويق مـي  بپردازند كه اين امر به تشويق  مهاجرت غيرقـا 

  )119و 118
هاي خارجي صـورت گرفـت.   هاي ثبت شده به قفقاز توسط كنسولنخستين مهاجرت

/ 1855هايي از ايـن دسـت را ابـوت، كنسـول بريتانيـا در تبريـز در سـال        نخستين گزارش
ماه از سال  2هزار گذرنامه طي  3شمسي ثبت كرده است. اين واقعه كه شامل صدور 1234
بود، نقطه عطفي در تاريخ مهاجرت ايران بود كه ماية شگفتي ابوت شده بود.  1234/ 1855

نويسد كه شمار زيـادي از دهقانـان سـلماس و سـاير نـواحي      ) او مي115: 1384(شاكري، 
) امـا بنـا بـه    46: 1374انـد.(حكيميان،  آذربايجان در جستجوي كار به ايروان و تفليس رفته

يگر، در آغاز، بيشتر مهاجران، بازرگانان يا كسـاني بودنـد كـه پـس از اسـتقرار در      روايتي د
پرداختنـد و حتـي بسـياري از ايشـان،     هاي جديد، به همان شغل سابق خويش ميسرزمين

  ) 67: 1387هاي بازرگاني بزرگ ايراني بودند. (اشرف، بنو عزيزي، نمايندگان شركت
كم تا بعد از انقلاب مشروطه تـداوم يافـت و   دست مهاجرت نيروي كار ايراني به قفقاز

هايي شد به عنوان نمونه حكومت قاجار قبل از انقلاب مشروطه و در تنها گهگاه دچار وقفه
هاي ارمني و آذربايجاني در قفقاز كه امنيت جـاني كـارگران ايرانـي از جانـب     جريان جنگ

) براي تحت 46، سند 7، پرونده7ن، كارت1324شد (اسناد وزارت خارجه، ارمنيان تهديد مي
ها به حفظ امنيت جاني ايرانيان مقيم قفقـاز، مـانع از عبـور كـارگران     فشار قرار دادن روس

) كه اين 52، سند4، پرونده 7ه.ق، كارتن1323ايراني به آن سامان شد. (اسنادوزارت خارجه،
، 1324ت خارجه، سياست موجب ايجاد اختلال در رتق و فتق امور آنجا گشت. (اسنادوزار

هاي ايرانيان مقيم باطوم در نتيجة شورشي ) اشاره به غارت مغازه31، سند3، پروندة 7كارتن
در اين شهر روي داد، گوياي اين حقيقت اسـت كـه بخـش قابـل      1920كه در ژانوية سال 

ه.ق، 1338ارجـه،  خزارت اسـنادو دادند. (توجهي از بازاريان اين شهر را ايرانيان تشكيل مي
  .)27، سند شماره 10، پرونده 15ارتن ك
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  گيري . نتيجه5
باتوجه به مطالبي كه تاكنون در فوق آمد بايستي روشن شـده باشـد كـه عوامـل دخيـل در      

ها بودند. يزداني به خوبي دو نظريه را مورد توجه قرار داده است: نظرية اول مهاجرت كدام
ريت آنان علت عقب ماندگي ايـران را  در آثار نويسندگان پيش از مشروطه رواج داشت. اكث

نبود قانون، چيرگي حكومت خودكامه، و سـتم و بـي عـدالتي برخاسـته از ايـن حكومـت       
ديدند. بنابراين، به باور هاي اجتماعي ميدانستند و بازتاب چنين وضعي را در همة پديده مي

حـاكم بـود.    آنان مهاجرت نيروي كار از كشور نتيجة حكومت خودكامه و بيدادگري طبقـة 
نظرية دوم را حكيميان بيان كرده است. او بر اين عقيده است كه كـاهش تجـارت و ركـود    
اقتصادي بلندمدت، آذربايجان را به منبع صدور نيروي كار براي صنايع قفقـاز تبـديل كـرد.    

) در اينجا مناسب است در نگاهي كلـي برخـي از نظريـاتي را كـه     98- 99: 1391(يزداني، 
  اند، از نگاه گذراند.ل مهاجرت ابراز گشتهدرخصوص دلاي

اين همه مهاجرت سكنه دهات به روسيه براي تحصـيل  "ثقه الاسلام تبريزي معتقد بود:
مردمان مـزدور و  ") از نگاه روزنامة اختر كلية مهاجرين به قفقاز 99(همان:  "معاش است...

ا آقا خان كرمـاني در اواخـر   ) ميرز37: 1378بودند. (خسروپناه،  "فقيرالحال و عمله و فعله
قرن نوزدهم ضمن اشاره به مهاجرت سالانه صد هزار ايراني به امپراطوري هـاي روسـيه و   

دانـد  عثماني، عربستان، مصر، هندوستان و ديگر جاها، مهاجرت را نتيجة ظلم و ستمي مـي 
مجتهدان بزرگ  اي به يكي ازدر نامه 1285كه در ايران حكمفرما بود. ايرانيان باكو در مرداد 

هزار نفر از آنان بر اثر ظلم و ستم  50طرفدار مشروطه در تهران اعلام كرده بودند كه حدود 
خود را ترك گفته و اكنون در باكو بـه كسـب و    "كشور، خانواده و تعلقات"مقامات دولتي 

) اما از نظر شاكري، اسـتثمار روزافـزون، ورشكسـتگي    117: 1391كار مشغولند. (شاكري، 
الي، تورم و البته فجايع و سوانح طبيعـي، توليدكننـدگان روسـتايي و شـهري ايـران را بـه       م

  ) 56: 1391مهاجرت واداشت.  (شاكري، 
فشاهي معتقد اسـت خانـه خرابـي روسـتائيان، ورشكسـتگي پيشـه وران، عـدم رشـد         
بورژوازي تجاري، و در نتيجه كمبود كارخانجات صنعتي كه قـادر بـه جـذب نيـروي كـار      

شند، فقدان امنيت، شرايط غيرانساني زندگي كارگران، و سـرانجام غلبـه نيـروي كـار بـر      با
) 242: 1360شد. (فشاهي، تقاضاي كار موجب روانه شدن نيروي كار به خارج از كشور مي

عيسوي نيز افزايش نيروي مهاجرت از ايـران بـه روسـيه، را نتيجـه رشـد محـدود عناصـر        
داري در روسيه و تقاضا براي كـارگران زيـاد بـا    سريع سرمايهداري در ايران و رشد سرمايه
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) اتابكي مهاجرت ايرانيـان بـه منـاطق خـارج از     74: 1362مزد كم، دانسته است. (عيسوي، 
هاي عظيم اجتماعي جامعة ايران مي دانـد كـه بـه    كشور در جستجوي كار را نتيجة آوارگي

و  1813سـترش تـزار در سـال هـاي     دنبال دو دهه شكست پياپي از امپراطوري در حال گ
) وطندوست معتقد است انگيزه اصلي مهاجرت 61: 1391حاصل شده بود. (اتابكي،  1828

هاي ساختاري شرايط اقتصادي ايـران و روسـيه   نه عوامل طبيعي يا سياسي، بلكه دگرگوني
ايـران   هـاي مهـم مهـاجرت از   طور معمول يكي از انگيـزه بود. فقر و بيداد رايج در ايران به

  ) 23: 1384دوست، شمار آمده است. (وطن به
توان به اين نتيجه رسيد كه رويهمرفته ديدگاه حكيميان با دقت در اين موارد مختصر مي

درخصوص دلايل مهاجرت كاملاً به حقيقت نزديكتر است. وي بدرستي بـر نقـش تحـول    
ر اين باور است كـه جنبـة   اقتصادي در روسيه در مهاجرت نيروي كار ايراني تاكيد كرده و ب

مهم گسترش مهاجرت در اين دوره، كه بـه بـاور او وسـيعاً ناديـده گرفتـه شـده، محـرك        
قدرتمند تحول اقتصادي در روسيه بود، كه كارگران ايرانـي را در مقيـاس انبـوه بـه مراكـز      

) بـه  47: 1374كرد.(حكيميـان،  صنعتي رو به رشد جنوب روسيه، بويژه قفقـاز جـذب مـي   
توان مهاجرت نيروي كار بـه قفقـاز را واكنشـي هوشـمندانه بـه اسـتبداد       ديگر، نمي عبارت

سياسي حاكم بر ايران دانست و مهاجرت را همچون كنُشـي سياسـي ملاحظـه نمـود زيـرا      
اي بود. مهاجران بـدر فصـولي از   مهاجرت ها نه دائمي و بي بازگشت، بلكه فصلي، و دوره

كردند و بعـد از ذخيـره كـردن    هدف كار در قفقاز ترك مي هايشان را بهسال موقتاً خانواده
كردنـد.  هاي بعد نيز به همين ترتيب عمل ميگشتند و در سالمختصر پولي نزد آنان باز مي

) البتـه در  61: 1374نمايـد. (حكيميـان،   ها را متزلزل مياين ويژگي، سياسي بودن مهاجرت
ها ها همچون مهاجرت بابيي برخي مهاجرتاين ميان اشاراتي مبني بر ماهيت ديني و مذهب

) نيـز وجـود   66) و مسيحيان اروميه به قفقاز ( همـان:  62- 61: 1391به عشق آباد (اتابكي، 
دارد كه گويا بواسطة ستم و اصطكاك ديني و عقيدتي صورت گرفته اسـت. امـا مهـاجرت    

هـاي  ي از مسـيونري مسيحيان آذربايجان به قفقاز دلايل متنوعي داشت؛ مثلاً در گزارش يك
انگليسي اروميه، به يك جوان مسيحي اشاره شده كه براي تامين هزينـة عروسـي خـود بـه     

. علاوه براين، نبايد اين حقيقت را از يـاد بـرد در آنزمـان     (platt, 1915: 19)قفقاز رفته بود. 
، هاي اروميه به پذيرش مذهب ارتدوكس بودنـد ها كه شديداً در حال ترغيب آسوريروس

دادند و از اين طريق بسياري از مسـيحيان  هاي ارتدوكس شده تابعيت روسي ميبه نصراني
ه.ق، 1317زارت خارجـه،  اسـنادو (. اروميه به تابعيت روسيه درآمدند و به آن كشـور رفتنـد  
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) گروهي از مسيحيان نيز در حركتي خودجوش دست 45، سند شماره 26، پرونده 24كارتن
شمسـي بـه   1281ه.ق/ 1320لاً گروهي از مسيحيان سلماس در سـال  زدند مثبه اين كار مي

تفليس رفته و با قلمداد نمودن خود به عنوان مهاجرين عثماني پاسـپورت روسـي گرفتنـد.    
) ظاهراً اين وضـع  100، سند شماره 04، پرونده 10ه.ق، كارتن1320زارت خارجه، اسنادو(

ة نگرانـي مقامـات دولتـي شـد.     هـاي بعـد هـم ادامـه داشـته اسـت بطوريكـه ماي ـ       در سال
) بنـابراين مهــاجرت  129، سـند  3، پرونـدة  25ه.ق، كـارتن  1323(اسـنادوزارت خارجـه ،   

توان كاملاً بواسطة اصطكاك ديني دانست زيرا در همان زمان مسيحيان ايران به قفقاز را نمي
ران و روس بـه  هاي ايايرانيان مسلمان، بويژه آناني كه پدارن و پدربزرگانشان در زمان جنگ

ايران پناهنده شده بودند، با دستاويز قرار دادن منشاء قفقازي خود نيز درصدد تابعيت گرفتن 
  )139و 137، اسناد 3، پرونده 25، كارتن 1323از روسيه بودند. (اسنادوزارت خارجه، 

هاي نيمة دوم قرن سخن آخر اينكه مهاجرت نيروي كار ايراني به قفقاز كه از اولين سال
نوزدهم آغاز شده بود، اگرچه واكنشي اجتناب ناپذير به ساختار ناكارآمد سياسي و اوضـاع  

نمايد كه در اين ميان وجه غالب اين پديده مشقت بار اقتصاد داخلي بود، با اينحال چنين مي
بيشتر متاثر از دلايل اقتصادي بود تا سياسي. باتوجه به اين واقعيت كه اكثريت مهـاجرين از  

دهقانان بودند كه طبيعتاً بي سواد و از لحاظ سياسي ناآگاه بودند، و همچنين با در نظر ميان 
ها فصلي و موقتي بـود و كـارگران بعـد از پـس انـداز      گرفتن اين حقيقت كه اين مهاجرت

گشـتند پـذيرش سياسـي بـودن     كردن وجوهي قابل ملاحظه به سرزمين و ديار خود باز مي
. اوضـاع تاسـف بـار اقتصـادي و سياسـي ايـران از سـويي، و        نمايدمهاجرت ها دشوار مي

ها از نيروي كار خارجي از سوي ديگر، هاي اقتصادي جنوب روسيه و استقبال روس جاذبه
هاي اجتناب ناپذير مهاجرت را فراهم سـاخته بـود. از آنجـا كـه آذربايجـان بواسـطة       زمينه

نسبت به ديگـر منـاطق ايـران از    جمعيت فراوان خود، و همچنين بواسطة ركود همه جانبه 
وضعيتي وخيمتر برخوردار بود، و به لحاظ اشتراكات تاريخي و فرهنگي، به نسـبت ديگـر   

زبـان قفقـاز و بـاكو    ايرانيان سازگاري و انعطاف بيشتري در برقراري ارتباط با مـردم تـرك  
روسـيه  داشتند طولي نكشيد ولايت آذربايجان به مركز اصلي صدور نيروي كار به جنـوب  

  تبديل شد و بايد گفت در اين ميان نقش اصلي را ايفا نمود.
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